
اهمیت نقش ناظر در حاکمیت خداوند
َ رَبِّـي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَليَْهِمْ شَـهِيدًا   )مَـا قُلْـتُ لهَُـمْ إلَِّ مَا أمََرْتَنيِ بـِهِ أنَِ اعْبُدوُا اللَّ
يْتَنـِي كُنتَ أنَـتَ الرَّقِيـبَ عَليَْهِمْ وَأنَـتَ عَلىَ كُلِّ شَـيْءٍ  مَّـا دُمْـتُ فِيهِـمْ فَلمََّـا تَوَفَّ
شَهِيدٌ(؛ )من هب آنان جز آنچه هب من دسروت دادی نگفمت، ]گفمت:[ خاديي ار بپرسديت 
هك پدرورگرا من و امشست؛ و ات زامنـی هك رد نايم آنان دوبم گاوهشنا دوبم؛ و 
چنو ارم ]از نايم آنان بهس‌ـوی خدو[ ربگيتفر، خدو بقارم و نگاهنابشنا دوبي؛ 

و وت رب همهیچ‌ـز گاوهي(.)مائـده: 117(
عیسـی )ع( خلفیـۀ الهـی و حاکـم منصـوب از جانـب خداونـد بـر مـردم زمـان 
خـودش اسـت، و آن در اینجا شـاید از حقیقت نظام در حاکمیـت خداوند و قانونی 
بـودن آن، پـرده برمـی‌دارد؛ یزـرا در حکومـت الهی، نقـش نظارتی بـرای خداوند 
سـبحانی اسـت کـه خواب و خـوراک، او را نمییگ‌ـرد، و یچـزی او را از زیچ دگیر 
بـاز نمـی‌دارد و فطرتاً معلـوم اسـت که ناظر، بالاتر از کسـانی اسـت کـه بر آنها 
نظـارت دارد و پا‌نییتـر از آنها نیسـت، بلکه او کسـی اسـت که حاکـم را منصوب 

کـرده و بـر او نظـارت دارد و او را یگیپـری کـرده و محاسـبه می‌کند.
و ایـن همـان یچـزی اسـت که امـام علـی )ع( در نامه‌اش بـه مالک اشـتر، آن را 
بیـان کـرد، هنگامی‌کـه بـه او فگـت: به‌انـدازه‌ای که دوسـت داری خداونـد تو را 
مـورد عفـو قـرار داده و از تـو بگذرد، مردم را مـورد عفو قرار بـده و از آنها درگذر، 
یزـرا تـو مافـوق آنها هسـتی و والـیِ امر بر تـو، مافوق توسـت؛ و خداونـد مافوق 

کسـی اسـت کـه تو را بـه فرمانـداری ویلات انتخـاب کرد.
و ایـن امـر اهزرجهـت، لخاف آن زیچی اسـت که در حاکمیت بشـر اسـت؛ پس 
در حکومـت بشـری، اگـر نظـام حکومـت، دیکتاتوری باشـد، حاکم همـان حاکم 

و همـان ناظـر اسـت و کارها از او شـروع می‌شـود و نـزد او پایـان میپ‌ذیرد!
امـا اگـر نظـام حکومـت، دموکراسـی باشـد، در آن هزیچـای شـفگتی می‌بینـی، 

پـس ناظـر بـر حاکـم، همـان ملـت تحـت حکومت اوسـت!
یآـا ایـن مطلـب کـه ملت تحـت حکومت، ناظـر باشـد، از مسـائل عجیب‌وغریب 

! نیست؟
یآا مافوق و یزردست در آن زمان، یکزیچ‌ است؟

یآا دو زیچ ضد، در یکز‌مان، در یکج‌ا جمع می‌شوند؟!
شـکی نیسـت کـه در اینکـه حکومـت بشـری بـر اسـاس نیرنگه‌ـای اکثریـت 

عمـل می‌کنـد، هنگامی‌کـه مسـئولیت نظـارت بـر
حکومـت بـه ایـن اکثریت واگـذار می‌شـود؛ و اگر ایـن اکثریـت از حکومت، ظلم 
یـا سـتمی ببینـد و مسـتقیماً در برابـرش صدایـش را بـالا ببـرد او را بـه تحریک 
جهـت ایجاد شـورش و ناامنـی و توطئه بـرای براندازی حکومـت و تخریب نظام 

می‌کند! محکـوم 
بنابرانی مسئولیت نظارتی‌اش کجا رفت؟ةةةة

و بنابرایـن مـردم بایـد گآاه شـوند بـر اینکـه ایـن مسـئله، نیرنـگ و مغالطـه‌ای 
واضح اسـت و شایسـته اسـت که خردمندان و روشـنفکران فریـب آن را نخورند، 
و بـر آنهـا زلام اسـت کـه بـرای عموم مـردم، پـرده از ایـن راز بردارنـد که نقش 

نظارتـی آنهـا فقـط همانند هـوا در تور اسـت!
و ایـن نیرنـگ کـه ملـت همـان ناظر اسـت، فقط بـرای مصـادره کـردن ناظر و 
از بیـن بـردن نقـش او به‌طـور کامـل در جهـت هدایـت حرکت حاکـم و محکوم 
اسـت؛ و ایـن امـر همان زیچی اسـت که امـروزه به‌طور واضح در سـایۀ حکومت 
بشـری آشـکار اسـت؛ پـس ملـت تحـت حکومت بیـن سـندان احـزاب و چکش 
حکومـت اسـت و نـه ناظر اسـت و نه حسـابگر؛ تـا اینکـه امنیت مردم بـه ناامنی 
تبدیـل شـد و مصلحته‌ـای آنها نیسـت، مگر مثل رشیـه در مسـیر وزش باد که 

نـه قـرار دارد و نه در جایی سـاکن می‌شـود!
بنابرایـن دعـوت بـه برپایـی حکومـت الهـی، دعوتـی برای سـرگرمی یـا دعوتی 
بـرای رقابـت بـر سـر دنیـا و میـل و رغبت داشـتن در حکومـت مـردم و رهبری 
آنهـا بـرای ریاسـت بـر آنهـا نیسـت؛ بلکه حکومـت الهی ضروری اسـت و شـاید 
از آب‌وهـوا هـم ضروری‌تـر باشـد؛ پس باوجـود آن حکومـت، یزادشـدن آب‌وهوا 
بـرای افـراد تحـت حکومـت، تضمیـن می‌شـود؛ و بـدون آن، هـردوی آنهـا، گم 

شـده یـا در معـرض نابودی قـرار دارد.

سـردبیـر
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راههای ارتباط با امام

قسمت سوم:

... - در صـورت گمراهـی و خیانـت آنـان، راه اطلاع از آن و یـا راه شـناخت معصـوم درصورتی‌کـه در ایـن هنـگام ظهور 
کند چیسـت؟

در قسـمت اول بـه سـؤال اول و دوم پاسـخ داده شـد؛ حکمـت وجود وسـائط، حفظ جان معصوم اسـت، در شـرایطی که 
بـرای ارتبـاط او و دیگـران موانع امنیتی وجـود دارد...

و همچنین گفته شد که راه شناخت واسطه‌ها و اعتماد به آنان، اعتماد و نصِ خود معصوم به آن‌هاست.
در ادامه هم برای نمونه، نصوصی که به سفیران چهارگانۀ امام مهدی )ع(، وجود داشت ذکر شد...

در قسـمت دوم نیـز بـه بررسـی واسـطه‌های ارتباطی با سـید احمدالحسـن )ع( و نصوصی کـه در تأیید آن‌ها وارد شـده 
پرداختیم...

در این قسمت، به‌واسطه‌های مجازیِ ارتباط با سید احمدالحسن )ع( و چگونگیِ اطمینان از وثاقتِ آن‌ها، می‌پردازیم.

اما واسطه‌های مجازی ارتباط با سید احمدالحسن )ع( از قبیل:
-سـایت رسـمی که سـید )ع( پاسـخ سـؤالات شـرعی، عقیدتی، تفسـیر رؤیـا، تفسـیر قـرآن و... را به‌واسـطۀ آن انجام 

می‌دهـد نیـز به شـهادت شـیوخ - که واسـطه‌های نخسـت بودند- رسـمی هسـتند.
-و صفحـه فیس‌بـوک و توییتـر سـید )ع( کـه به‌شـخصه در آن می‌نویسـد نیـز به شـهادت شـیوخ و نزدیکان سـید )ع( 

رسـمی است.
- و همچنین مصاحبه‌های پالتاک که ایشان )ع(  به‌صورت رسمی در این پیام‌رسان انجام داده است و... .

این واسطه‌های مجازی از طریق نص منقول از شیوخ ثابت شده است.
اما علمی که در آن واسطه‌های مجازی نشر می‌شود دلیل غیر مستقل دیگری است...

- و همچنین صوت مؤید است.
- و رؤیاها و استخاره‌ها و کرامات و... نیز مؤید است.

مختصری توضیح در خصوص چگونگی اطمینان از وثاقت واسطۀ مجازی:
به‌عنوان‌مثـال، اگـر صفحـه‌ای در فیس‌بـوک به نام کسـی ایجاد شـود، برای علـم و یقین بـه اینکه آن صفحه واسـطه‌ای 

بـرای ارتباط با همان شـخص اسـت یا نـه، چند راه وجـود دارد:
- بـه شـکل حضـوری از خـود او سـؤال شـود؛ و اگـر این مسـئله ممکـن نبـود از واسـطه‌هایی که مـورد اعتماد هسـتند، 

شود. سـؤال 
- همچنین گاهی برای تأیید، از او صوت و گاهی تصویر خواسته می‌شود.

- گاهی هم از آنچه می‌نویسد و علم و اطلاع او، به شخص او پی می‌برید...
بنابرایـن مسـئله بسـیار سـاده اسـت؛ اگـر صفحه‌ای مجـازی، اعـم از سـایت یـا آی‌دی پالتاک یـا صفحـه فیس‌بوک یا 
صفحـه توییتـر یـا اینسـتاگرام یـا تلگـرام و غیره، مدعی شـد که رسـمی بـوده و همـان احمدالحسـن )ع( اسـت، برای 
اثباتـش همـان راه‌هـای کـه عـرض شـد، طـی می‌شـود؛ یعنـی اگـر تـوان دیـدار بـا سـید احمدالحسـن )ع( بـود از او 
می‌پرسـیدیم، امـا ایـن راه، مسـدود اسـت؛ درنتیجـه مجبوریـم از طریـق شـیوخ مکتـب و یا نزدیـکان سـید )ع( که ثقه 

هسـتند، وارد شـویم و از آن‌هـا سـؤال کنیم...

نهایتاً علم منشور در آن و یا صوت او، حجت را تمام می‌کند، اما راه اصلی بیان شد.
بنابرایـن هیـچ صفحـه‌ای و یا آی‌دی در هیچ فضایی که مدعی انتسـاب به سـید احمدالحسـن )ع( اسـت، صادق نیسـت، 

مگـر اینکـه نزدیـکان سـید )ع( و مکتب او که مورد اعتماد ایشـان )ع( هسـتند، مـا را از صحت آن مطلع سـازند.
تنها سـایت رسـمی سـید احمدالحسـن )ع( اسـت که می‌توان سـؤالات را از طریق قسـمت »ارسـال سـؤالات« از ایشان 

بپرسـیم؛ و صفحه رسـمی فیس‌بـوک و توییتر ایشـان نیز موجود اسـت.
اما در خصوص سؤال سومی که قصد داشتیم در این نوشتار بدان پاسخ دهیم:

بـر فـرضِ گمراهـی و خیانـت واسـطه‌ها و یـا از دسـترس خـارج شـدن واسـطه‌های مجـازی، راه اطلاع از آن و یـا راه 
شـناخت معصـوم درصورتی‌کـه در ایـن هنـگام ظهـور کند چیسـت؟!

ایـن سـؤال و سـؤالاتی از این قبیل، اساسـی‌ترین سـؤال یا شـبهۀ منافقیـن دعوت یمانـی و منکرین مکتب مبـارک امام 
احمدالحسـن )ع( اسـت. )و همچنیـن منکریـن صفحه مبارکـة فیس‌بوک امـام )ع( که جایگزیـنِ موقت حضـور خود امام 

)ع( در مکتـب مبارک بوده اسـت(.
البته ممکن است شبهۀ عده‌ای هم باشد که ان شاالله در قسمت بعد بدان می‌پردازیم... .

پیام امام، کلام امام  
...امـام )ع( بـدون اینکـه شـرحی بر ایـن تصویر داشـته باشـد آن را به نمایش گذاشـت، اما نکتـۀ دیگر ایـن تصویر که 
بـه تصویـر اصلـی اضافـه شـده این بود که مجسـمۀ خـود مـردم از اصنـاف گوناگـون، از جملـه روحانیون عـراق به‌جای 
مجسـمه صـدام در بلنـدی میـدان قـرار گرفتـه بـود. ظاهـراً امـام )ع( در صـدد بودند تا بـه همـه بفهمانند کـه همچنان 
جایـگاه حاکمیـت و حاکـم برقـرار اسـت، اما ایـن بار خود مـردم به‌جـای دیکتاتـوری واحد شـخصی، بر مسـند قدرت و 
حکومـت تکیـه زدنـد؛ حکومتـی که فقـط و فقط از آنِ خداسـت و کسـی حـق ندارد در مسـند قـدرت و حاکمیـت به‌جای 

خلفـای منصوص الهی بنشـیند.
گویـی آنچـه در عـراق اتفـاق افتاد به نفع حاکمیت خدا و سـنت شـرعی اسلامی نبـوده اسـت. اگرچه روحانیـون و علما 
و مراجـع شـیعه از انتخابـات و دموکراسـی حمایـت کـرده و بـه آن وجهه شـرعی داده‌اند. )در تصویر، مجسـمه شـخص 

ملبـس بـه لبـاس روحانی نیـز دیده می‌شـود(.
شـاید مـردم گمـان می‌کننـد که با دموکراسـی، دیگـر دیکتاتوری وجـود نخواهد داشـت، اما این‌گونه نیسـت؛ و اسـتبداد 
و دیکتاتـوری در بطن دموکراسـی نهفته شـده اسـت )تصویر مـردم در بلندی میـدان می‌تواند علامـت دیکتاتوری خاصی 

باشـد که در بطن دموکراسـی نهفته شـده است(.
 امام احمدالحسن )ع( در این زمینه می‌فرماید:

دیکتاتـوری در دل دموکراسـی نهفتـه اسـت؛ این ویژگی در میدان عمل کاملًا مشـهود اسـت؛ زیرا هـر روش فکری وقتی 
از طریـق یـک حزب مشـخص بـه قدرت می‌رسـد تلاش می‌کند نظریۀ سیاسـی خـود را به هر شـکلی که ممکن باشـد 
بـر آن سـرزمین مسـلط گردانـد. شـاید این‌طـور گفته شـود: این خودِ مردم هسـتند کـه انتخـاب کردند و ایـن طرز فکر 

را به قدرت رسـاندند!
می‌گویـم: قطعـاً مـردم ایـن حـزب و روش فکـری را با توجـه به آنچـه در عرصۀ سیاسـیِ زمـان انتخابات وجود داشـته 
اسـت بـه قـدرت رسـانیده‌اند؛ امـا اینکـه بعـد از یـک سـال وضعیـت به چـه شـکلی خواهد شـد مـردم نمی‌داننـد. اگر 
وضعیـت به‌گونـه‌ای رقـم بخـورد کـه بـه زیـان منافع دینـی یـا دنیوی ایـن نظـام حاکم باشـد، مـردم نمی‌تواننـد نظام 
حاکـم را رد کننـد و به‌قول‌معـروف: »تبـر بـا سـر افتاد«. ]اشـاره بـه ضرب‌المثلی عربـی: »وقع الفـأس بالـرأس«؛ کنایه از 

سـرگردان و درمانـده شـدن مـردم و محبوس شـدن در چنین شـرایطی اسـت[.
چنیـن شـرایطی منجـر بـه بروز امثال هیتلرها می‌شـود؛ کسـانی کـه از طریق انتخابـات و دموکراسـیِ مورد ادعـا زمین را 

بـه فسـاد و تباهی کشـیدند. )کتـاب حاکمیت خدا، نـه حاکمیت مـردم: ص 21(
به‌طـور قطـع و یقیـن، دیـن الهـی طـرز تفکـر دیگـری غیـر از طـرز فکـر دموکراسـی دارد؛ دیـن الهـی بـه چیـزی جز 
برگزیـدن از سـوی خـدا اعتقـاد نـدارد: )انی جاعل فـی الارض خلیفـه(؛ )مـن در زمين جانشـینی می‌گمارم(. )بقـره: 30( 
کـه ایـن منتخـب و برگزیـده، مهدی )ع( اسـت. دیـن الهی در زمـان ما بـرای ما مسـلمانان بـه قانونی جز قانـون الهی، 
یعنـی قـرآن اقـرار نمی‌کند و بـرای یهودیـان، این منتخـب و قانون، ایلیا )ع( و تورات و برای مسـیحیان، عیسـی مسـیح 
)ع( و انجیـل هسـتند. حـال کـه وضعیـت این‌گونه اسـت، پس یک مسـلمان، مسـیحی یـا یهودی چطـور می‌توانـد ادعا 
کنـد کـه او بـه خـدا ایمـان دارد و همچنین به حاکمیـت او که متمثـّل در مهـدی )ع( و قرآن، عیسـی )ع( و انجیـل، یا ایلیا 
)ع( و تـورات اسـت اقـرار دارد و درعین‌حـال بـه حاکمیـت مردم و دموکراسـی که اسـاس و بنیـان دین الهـی و حاکمیت 

خـدا در زمینـش را نقـض می‌کنـد اعتـراف می‌نماید؟! بنابراین کسـی که دموکراسـی و انتخابـات را می‌پذیـرد، دیگر هیچ 
ارتباطـی بـا دیـن الهـی نخواهد داشـت و بـه تمام ادیـان و حاکمیت خـدا در زمینـش کافر خواهـد بود. )همـان: ص 24(
بـا وجـود اینکـه امـروز همگی -چـه علمـا و چه عموم مـردم‌- بـه حاکمیت مـردم و انتخابـات فـرا می‌خوانند، اما بیشـتر 
آن‌هـا بـه ایـن مطلـب معترف هسـتند که جانشـین خـدا در زمینـش همـان صاحب واقعی اسـت؛ ولـی این اعتـراف تنها 
به‌عنـوان یـک عقیـدۀ ضعیف باقـی مانده اسـت؛ عقیده‌ای که در کشـمکش بیـن ظاهر و باطـن مغلوب شـده و این‌چنین 
مـردم و به‌خصـوص علمـای بی‌عمـل در یـک وضعیـت نفاق‌آلـود زندگـی می‌کننـد... . این‌هـا همـان علمـای آخرالزمـان 
-‌بدتریـن فقهـای زیر سـایۀ آسـمان- هسـتند؛ فتنه از آن‌ها خارج می‌شـود و بـه آن‌ها بازمی‌گـردد؛ همان‌طور که رسـول 

خـدا )ص( دربـارۀ آن‌ها چنین خبر داده اسـت. )همـان: ص 29(
و امـروز سـید احمدالحسـن )ع( از طـرف پـدر بزرگوارش امـام زمان )ع( مأمور اسـت تا با اهتـزاز پرچم البیعـه لله با این 
دموکراسـی مقابلـه کنـد و همـه را بـه حاکمیـت خدا دعوت کنـد. زمانی کـه همه مـردم و حتی علمـا این پرچـم را نادیده 
می‌انگارنـد و از حاکمیـت خدا دور شـده‌اند و خواسـته یا ناخواسـته تن به حکومت شـورا و سـقیفه داده‌انـد و حتی مراجع، 
حکـم بـه وجـوب شـرکت در انتخابـات می‌دهند، ایـن فرسـتاده امام عصر )ع( اسـت کـه مهر باطلـی بر این ماجـرا زده 

و بـه همـه گوشـزد کرده اسـت که بیعـت و حاکمیت تنها بـرای خدا و خلیفه خداسـت و مـردم سـهمی در آن ندارند.
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 نقـدی بـر ردیه مکارم شیـرازی

بر نظـریه تکامـل 
... متأسـفانه بنـا بـر دیلالـی کـه نمی‌دانیـم یچسـت، جنـاب مـکارم شـیرازی منبع خبـر را ذکـر نمی‌کند! 
درحالی‌کـه اصـل بـر ایـن اسـت کـه وقتـی خبـری را نقـل می‌کنیـم بایـد منبـع آن را نیـز ذکـر کنیم و 
همچنیـن زمانـی می‌تـوان بـه یک خبر علمی اسـتناد کـرد که مقالـه‌ای از آن در یک ژورنـال علمی معتبر 
چـاپ شـده باشـد؛ پس شایسـته بـود جناب مکارم شـیرازی، منبـع خبری که نقـل کرده اسـت را نزی ذکر 
می‌کـرد؛ ولـی مـکارم شـیرازی، مخاطب خـود را متوجه خبـری می‌کند که اسااسً امکان بررسـی صحت 

آن وجـود ندارد!!!
ناصر مکارم شیرازی می‌نویسد:

- جمجمهه‌ایـی از انسـانه‌ای مربـوط بـه حـدود 2 )دو( میلیـون سـال قبـل یپـدا شـده کـه بـا انسـان 
امـروزی فـرق چندانی نـدارد...

- انسـانه‌ایی کـه در چنـد صـد هـزار سـال قبـل مییز‌سـته‌اند هرگـز به‌صـورت انسـانه‌ای کنونـن 
نبوده‌انـد.

و نتیجه مییگ‌رد:
از ایـن سـخن بهخ‌وبـی می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن فرضیهه‌ا تا چه حـد ناپایـدار اسـت و در پرتوی 

اکتشـافات جدید ممکن اسـت متزلزل شـود.
طبـق مطالـب فوق مشـخص می‌شـود که مکارم شـیرازی میخ‌واهد با اسـتناد بـه انی خبـر، مثال نقضی 
را مطـرح کنـد و بـه نظریـه تکامـل ایـراد بیگرد! مـا به ایـن موضوع که یآـا نظریـه تکامـل اگ‌نیونه یزر 
سـؤال مـی‌رود یـا نـه، کاری نداریـم و بـرای طولانی نشـدن بحث طبق فرض مـکارم شـیرازی، موضوع 

را بررسـی می‌کنیـم کـه ببینیم یآا اشیـان توانسـته اسـت همـان فرض خـود را اثبات کنـد یا نه؟!
او تنهـا در صورتـی می‌توانـد بـه ایـن هـدف خـود برسـد کـه اثبـات کنـد جمجمهه‌ایـی کـه یپـدا شـده 
اسـت، مربـوط به انسـان امـروزی یعنی گونـه هوموسـایپنس )homo sapiens( می‌باشـد؛ اما تاکنون 
یهـچ فسـیلی کـه از گونـۀ هوموسـایپنس و متعلـق به 2 میلیون سـال یپش باشـد، یپدا نشـده اسـت! یزرا 
طبـق خآریـن یافتهه‌ـای باستان‌شناسـی، قدیمی‌ترنی فسـیل کشف‌شـدۀ متعلق بـه گونه هوموسـایپنس، 

مربـوط به حـدود 300 زهار سـال یپش اسـت.
1)https://www.nature.com/news/oldest-homo-sapiens-fossil-claim-

rewrites-our-species-history1.22114-
2)https://www.scientificamerican.com/article/ancient-fossils-from-

morocco-mess-up-modern-human-origins/
3)http://www.sciencemag.org/news/06/2017/world-s-oldest-homo-

sapiens-fossils-found-morocco
4)https://edition.cnn.com/07/06/2017/health/oldest-homo-sapiens-

fossils-found/index.html
5)https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/

wp/07/06/2017/oldest-homo-sapiens-fossils-discovered-in-
morocco/?utm_term=.8528f1311eaa

6)https://phys.org/news/-06-2017scientists-oldest-homo-sapiens-fossils.
html

7)https://www.sciencenews.org/article/oldest-known-homo-sapiens-
fossils-come-northern-africa-studies-claim

8)https://www.nytimes.com/07/06/2017/science/human-fossils-morocco.
html

9)http://www.cbc.ca/news/technology/oldest-homo-sapiens-
discovered-morocco1.4147852-

10)http://www.bbc.com/news/science-environment40194150-
و اگـر منظـور مـکارم شـیرازی، اجـداد انسـانه‌ا بوده اسـت کـه در ایـن صـورت پایهه‌ای نظریـه تکامل 
نمی‌لـرزد و بعیـد اسـت کـه اشیـان چنیـن منظـوری داشـته باشـند، چرا‌‌کـه در ایـن صورت جهل اشیـان 
نسـبت بـه نظریـه تکامـل اثبـات می‌شـود. یزـرا نظریـه تکامـل میگ‌ویـد کـه بیـن انسـان و اجـدادش 
شـباهته‌ای غیرقابل‌انـکاری وجـود دارد و حتـی وجـود شـباهت بنی انسـان امروزی و موجودی به اسـم 
»آردی« کـه حـدوداً 4 میلیـون سـال یپـش بـوده اسـت، خـود سـندی بر تکامـلِ انـدام آردی به انسـان 
امـروزی اسـت. نظریـه تکامـل میگ‌ویـد شـباهته‌ایی بنی انسـان و اجـدادش وجـود دارد و هرقـدر انی 
جـد بـه انسـان امـروزی نزدیک‌تر باشـد، شـباهته‌ایش بشیـتر اسـت؛ و با بـه وجـود آمـدن تغییراتی در 

اجـداد مـا، به‌مـرور و طـی سـالیان دراز، انسـان امـروزی پدید آمده اسـت.
و هرچقـدر نیـای موردنظـر نسـبت بـه مـا دورتـر باشـد شـباهته‌ای کمتری بـا مـا خواهد داشـت، مثلًا 

اسـترالویپتکوسه‌ا نسـبت بـه همـو ارکتوسه‌ـا شـباهته‌ای کمتـری بـا مـا دارنـد
مقالـه مشـخص شـد که مـکارم شـیرازی زمانی می‌توانـد ادعای خـود را ثابت کند کـه بتوانـد اثبات کند 
جمجمهه‌ـای یپداشـده متعلـق به هوموسـایپنس اسـت؛ یزـرا وجود شـباهته‌ایی بنی انسـان امـروزی با 
نسـله‌ای قبلـی از مسَـلمّات دانـش یزست‌شناسـی تکاملـی اسـت و مکارم شـیرازی وقتـی می‌تواند ادعا 
کنـد پایهه‌ـای نظریـه تکامـل لریزده اسـت که فسـیلی مربـوط به انسـان امـروزی )هوموسـایپنس( یپدا 

کنـد کـه قدمتی حدود 2 میلیون سـال داشـته باشـد.
پـس درنتیجـه همان‌طـور کـه مشـخص شـد، مـکارم شـیرازی خبـر یپـدا شـدن فسـیله‌ایی مربـوط به 
انسـان امـروزی )هوموسـایپنس( بـا قدمـت حـدود 2 میلیـون سـال را می‌دهـد و ایـن در حالی اسـت که 

چنیـن جمجمهه‌ایـی یافـت نشـده اسـت! و چنیـن خبـری نزی تاکنون منتشـر نشـده اسـت!!!

حال بیاید خآرنی یافتهه‌ای علمی را بررسی کنیم:
 در ژورنـال علمـی »Scientific American« مقالـه‌ای چـاپ شـده اسـت کـه مربـوط بـه کشـف 

فسـیل هوموس‌ـایپنس )انسـان امـروزی( بـا قدمـت حـدود 300 زهار سـال اسـت.
پـس دانشـمندان میگ‌وینـد انسـانه‌ای امـروزی 300 هـزار سـال یپـش وجـود داشـته‌اند و در اینجا انی 
فگتـه مـکارم شـیرازی، »آنه‌ـا معتقدنـد انسـانه‌ایی کـه در چنـد صد زهار سـال قبـل مییز‌سـته‌اند هر 

گـز به‌صـورت انسـانه‌ای کنونـی نبوده‌انـد« نقض می‌شـود.
https://www.scientificamerican.com/article/ancient-fossils-from-

morocco-mess-up-modern-human-origins
تـا یپش‌ازایـن فسـیله‌ا، قدیمی‌تریـن فسـیله‌ای نـوع انسـان در اتیوپـی )محوطـه اومو‌کیبیـش( در 
شـرق آفریقـا کشـف شـده بـود و قدمـت آن تقریباً ۱۹۵ زهار سـال رقـم زده می‌شـد؛ یعنی حتـی قبل از 
شناسـایی ایـن فسـیله‌ا دانشـمندان می‌دانسـتند که انسـانه‌ای امـروزی در حدود 200 زهار سـال یپش 

نیـز وجود داشـتند.
اآزنجاکـه قدیمی‌تریـن فسـیل انسـان امـروزی دارای اهمیت یزادی اسـت، مقاله دگیری در مورد فسـیل 
یافـت شـده انسـان امـروزی در 300 زهار سـال یپـش، از ژورنال علمـی »science« خدمت شـما ارائه 

می‌دیهم.
summary.993/6342/356/http://science.sciencemag.org/content

و همچنیـن خبـر فسـیل یافت‌شـده بـا قدمـت حـدوداً 300 هـزار سـال و نسـبت دادن آن بـه که‌نترنی 
انسـان امـروزی، توسـط ژورنـال علمـی نچیـر -که یکـی از معتبرتریـن ژورناله‌ای دنیاسـت- نیـز تأیید 

شـده است.
https://www.nature.com/news/oldest-homo-sapiens-fossil-claim-

1.22114-rewrites-our-species-history
درنتیجـه دانشـمندان به‌صـورت واضح بیان داشـتند که قدیمی‌ترنی فسـیل انسـان امروزیِ کشـف شـده، 
مربـوط بـه حـدود 300 زهار سـال یپش اسـت؛ یزرا دیرینه‌شناسـان از کشـف قدیمی‌ترنی بقایـای متعلق 
بـه اجـداد انسـان امـروزی موسـوم بـه انسـان خردمنـد )بـا نـام علمـی هوموس‌ـایپنس( در مراکـش خبر 
داده‌انـد. انی فسـیله‌ا شـامل اسـکلت سـه بزرگسـال، یـک نوجـوان و یک کودک بـا قدمت حـدود 300 
هـزار سـال اسـت؛ و یهچ خبری دال بر یپدا شـدن فسـیله‌ای انسـان امـروزی )هوموسـایپنس( با قدمت 

2 میلیون سـال وجـود ندارد.
درنتیجـه اظهارنظـر عجیـب مـکارم شـیرازی در مـورد اینکه دانشـمندان میگ‌وینـد انسـانه‌ای چند صد 
هـزار سـال قبـل هرزگ شـبیه انسـان امـروزی نبوده‌انـد از اعتبار سـاقط می‌شـود؛ و در ضمن دانشـمندان 
صراحتاً میگ‌وینـد قدیمی‌تریـن فسـیل یافت‌شـده از انسـان امـروزی )Homo sapiens(، 300 زهار 
سـال قدمـت دارد و اینکـه مـکارم شـیرازی ادعـا می‌کنـد فسـیلی یپدا شـده کـه دو میلیون سـال قدمت 
دارد!!! بایـد دنیـا را از ایـن یافتـه جدیـد باخبـر سـازد! چراکـه موضوعـی را مطـرح کـرده اسـت کـه یهچ 

ژورنـال علمـی و پایـگاه خبررسـانی، آن را منتشـر نکـرده و از آن اطلاعـی ندارند.
و البتـه مـکارم شـیرازی و سـایر علمـای ادیـان بایـد بداننـد کـه فسـیله‌ا تنهـا و مهم‌تریـن اسـناد و 
شـواهد تأیید‌کننـده تکامـل نیسـتند؛ بلکـه امـروزه دیلاـل ژنتیکـی کـه بـا بررسـی تک‌تـک واحدهـای 
ژنتیکـی موجـودات در مقیـاس مولکولـی انجام می‌شـود و همچنیـن کالبدشناسـی تطبیقـی، مهم‌ترنی و 
قطعی‌تریـن دیلاـل اثبـات تکامل هسـتند؛ که برای کسـب اطلاعات بشیـتر از انی شـواهد، مطالعه فصل 

دوم کتـاب توهـم بیخ‌دایـی را بـه آنه‌ـا توصیـه می‌کنیـم.

لینک مطالعه فصل دوم کتاب توهم بی‌خدایی: 
https://www.almahdyoon.co/doa.html#p=75
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در میـان قـوم عـرب، عادت‌هـای بـد و خـوب دیگـری هـم وجـود داشـت؛ ازجملـه عادت‌هـای 
بدشـان، خـوردن شـراب و زنده‌به‌گـور کـردن دختـران و کوچک شـمردن زنان و عصبیـت و قتل 
و غـارت ... بـود، ولـی در کنار آن صفات پسـت، صفـات نیکی ازجمله کرم و شـجاعت و مردانگی 

و حمایـت از همسـایه و فریادرسـی از فـرد نگران وجود داشـت ...
ولـی در جزیره‌شـان پادشـاهی کـه آن‌هـا را زیر سـلطۀ حکومتش جمع کنـد و امور سپاهیانشـان 
را در نیـروی نظامـی سروسـامان دهـد، نداشـتند؛ همان‌طـور کـه در یمـن و غساسـنه در شـام و 
منـاذره در عـراق داشـتند، بـزرگ هـر قبیلـه از فرزنـدان آن قبیله بود کـه همانند پدر بـرای اهل 
قبیلـه‌اش بـود، از آن‌هـا دفاع می‌کرد، دوستشـان داشـت و آن‌ها او را دوسـت داشـتند و از امرش 

می‌کردند. اطاعـت 
قبیله‌هـای عـرب در زندگی‌شـان شـیوۀ جابجایـی از یـک مـکان به مـکان دیگر به‌جهـت یافتن 
چـراگاه را در پیـش می‌گرفتنـد؛ زیـرا زندگی‌شـان متوقف بـر زادوولـد چهار‌پایان مثل گوسـفند و 
شـتر بـود؛ درنتیجـه جنگ‌هـای بی‌رحمانـۀ متعـددی بـه خاطـر آن به پا می‌شـد. بـزرگ قبیله در 
منطقـه‌ای اجـاق روشـن می‌کـرد )آتـش برمی‌افروخـت(، درنتیجـه هیچ‌کـس جرئـت نمی‌کرد تا 

در آن منطقـه چهارپایانـش را بـه چرا ببرد.
و عقل‌هایشـان بـه خاطـر سـاده‌ترین امـور، تحریـک می‌شـد و جنگ‌هـا برپـا شـده و بـه سـبب 
آن خون‌هـا جـاری می‌شـد ماننـد جنـگ داحـس و غبـراء و جنـگ بسـوس؛ و هرکـدام از این دو 

جنـگ چهل سـال ادامـه یافت.
پـس حـال قـوم عـرب در دوران جاهلیـت این‌گونـه بـود و بـه خاطـر کم‌صبری‌شـان بـه ایـن 
اسـم نامیـده شـد؛ پـس جاهلیـت ضـد حلـم و بردبـاری اسـت؛ و حالـت جهـان قبل از اسلام و 
قبـل از ولادت رسـول خـدا )ص( این‌گونـه بـود، حالتـی از آشـوب و وحشـت و ترس همیشـگی، 
عـرب اصیـل نسـبت بـه قبیلـه‌اش تعصب داشـت و آن‌ها را از دسـت غیـرش نجات مـی‌داد و در 
ضرب‌المثـل آمـده: )بـرادرت را یـاری کـن، خـواه ظالـم باشـد یـا مظلـوم(؛ و شـاعر زهیر‌بن ابی 

سـلمی گفـت: )و هرکـس کـه بـه مـردم ظلم نکنـد بـه او ظلم می‌شـود(.
محمد‌بـن عبـدالله )ص( پیامبـر عربـی و خاتـم پیامبـران آمد، درحالی‌کـه همۀ قوم عـرب و مردم 
را بـه دیـن جدیـد بشـارت مـی‌داد و به‌سـوی اعتقـاد بـه خداونـد یکتـا و یگانـه دعـوت می‌کرد. 
شـریعت ]در دعـوت او[ جـدای از عقیـده و ایمـان نیسـت و مثـل یـک چنیـن شـریعتی از قدرت 
الهـی الـزام‌آوری کـه نه‌فقـط امـور دینـی، بلکـه امـور دنیایـی را نیـز تنظیـم می‌کنـد، برخـوردار 
اسـت؛ درنتیجـه زکات و جهـاد بـر ضـد مشـرکان و گسـترش دیـن راسـتین )دیـن اسلام( را بر 
مسـلمان واجـب می‌کنـد و هنگامی‌کـه پیامبـر عربـی )ص( در سـال 632 میلادی از دنیا رفت، 
دعوتـش را تمـام کـرده بـود و از سروسـامان دادن وضـع نظام اجتماعی که بسـیار بالاتـر از نظام 
عـربِ قبـل از اسلام بـود، فارغ شـده بـود و آن‌هـا را در وحدتـی قـوی، ذوب کرده بـود؛ و برای 
جزیره‌العـرب یـک وحـدت دینـی منسـجم کـه تـا قبل ایـن مثل آن شـناخته نشـده بـود، حادث 

. شد
موضـوع برتـری فرسـتاده، محمـد )ص( بر قـوم عرب، توجـه منصفیـن را برانگیخته اسـت؛ پس 
او کسـی اسـت کـه بـرای اولیـن بـار در تاریـخ، جزیره‌العـرب را در سـایۀ حکومـت اسلامی که 
بـا جابجایـی عـرب، از جاهلیـت بـه تمدن و شهرنشـینی منور شـد، یکـی کرد)متحد کـرد(؛ و در 
شـبه‌جزیرۀ عـرب در مجـاورت فلسـطین، دیانتی که اسـاس آن، اعتـراف به یگانگـی خداوند بود، 
ظاهـر شـد و ایـن دیانـت، به‌عنـوان دیـن محمدی شـناخته می‌شـد یـا همان‌طـور کـه پیروانش 
آن را می‌نامنـد، دیـن اسلام؛ و ایـن دیـن به‌سـرعت انتشـار یافـت و مؤسـس ایـن دیـن همـان 
فـرد عـرب، محمـد )ص( اسـت کـه عادت‌هـای بت‌پرسـتی قومـش را ریشـه‌کن کـرده اسـت و 
قبیله‌هـای عـرب را متحـد کـرد و افـکار و دیـدگان آن‌هـا را بـه سـمت شـناخت خداونـد یگانـه 

تحریـک کـرد و اخلاق آن‌هـا را اصلاح کرده و فطرت‌هـا و قلب‌هایشـان را نرم کـرد و آن‌ها را 
بـرای تکامـل و پیشـرفت، آمـاده نمـود و آن‌هـا را از خونریـزی و زنده‌به‌گـور کردن دختـران، باز 
داشـت؛ و ایـن کارهـای بزرگـی که محمـد )ص( آن‌ها را انجام داد، نشـان می‌دهد کـه او ازجمله 
مصلحیـن بـزرگ اسـت و اینکـه در نفـس او قوه‌ای بالاتـر از قوۀ بشـر وجود دارد، پـس او دارای 
فکـری روشـن و بصیـرت و قدرت رهبری اسـت و بـه خوش‌اخلاقـی، نرم‌خویی، فروتنـی و نیکو 
رفتـار کـردن بـا مردم شـهرت داشـت. محمـد )ص( چهل سـال را با مـردم با سلامتی و آرامش 
گذرانـد و همـۀ خویشـاوندانش به او دل ‌بسـته بودند و مردم شـهرش به خاطـر آن اصول صحیح 

و اخلاق بزرگوارانـه و شـرافت نفـس و پاکی‌ای که داشـت، بسـیار بـه او احترام می‌گذاشـتند.
حـال قریـش و قـوم عـرب قبل از بعثـت پیامبـر، به شـکل جامعـه‌ای عقب‌مانده از نظـر اخلاقی 
و فکـری و اعتقـادی بـود، جامعـه‌ای کـه به‌صـورت جاهلیـت زندگـی می‌کـرد؛ امـا هنگامی‌کـه 
پیامبـر آمـد، حالشـان را از بدحالـی به بهتریـن حال تغییـر داد و قطعاً برتری رسـول، محمد )ص( 
بـر قـوم عـرب هیـچ حدومرزی نـدارد؛ زیـرا آن‌ها را از جاهلیت به‌سـوی نور اسلام خـارج کرد و 
حـال قـوم عـرب را بـه حالی تغییـر داد کـه شرق‌شـناس ایرلندی آقـای هربرت وایـل در کتابش 

می‌گویـد: »معلـم بزرگ«.
بعـد از ششـصد سـال از ظهـور مسـیح، محمـد )ص( ظهـور کـرد؛ پس همـۀ تصورات غلـط را از 
بیـن بـرد و عبـادت بت‌هـا را حـرام کرد و مـردم به او بـه خاطر راسـتی و امانـت‌داری، لقب امین 
می‌دادنـد و او کسـی اسـت کـه اهـل گمراهـی را به‌سـوی راه راسـت راهنمایـی کـرد و هنـری 
سـیروی اضافـه می‌کنـد کـه »محمـد )ص( در جان‌هـای اعـراب فقـط ریشـۀ توحید را نکاشـت، 

بلکـه در آن‌هـا تمـدن و ادب را نیز کاشـت«.
و امـروزه ایـن حـال امـت اسلامی اسـت، همانـا جامعـۀ اسلامی از نظـر فکـری و اخلاقـی 
عقب‌مانـده اسـت، به‌گونـه‌ای کـه هـر جنبنـده‌ای قربانـیِ خون‌های مسـلمین می‌شـود و کشـته 
می‌شـود، اگرچـه کشـورهای اسلامی زیـر سـیطرۀ غـرب واقـع شـده و مسـلمانان تحـت امـر 
غربی‌هـا هسـتند؛ و ایـن زمـان همان‌طـور که رسـول خـدا )ص( فرمود، همـان زمـان برانگیخته 
شـدن مهـدی اسـت. رسـول خـدا )ص( فرمودنـد: )شـما را بـه مهـدی بشـارت می‌دهـم کـه در 
میـان امتـم و در زمـان اختلاف مـردم و زلزله‌هـا برانگیختـه می‌شـود، پـس زمیـن را از عـدل و 
داد پـر می‌کنـد، همان‌طـور که از سـتم و ظلم پر شـده اسـت(. ) مسـند أبی سـعید: حدیث1106؛ 

السـیوطی، الـدر المنثور:جـزء 6، صفحـه 58(
  و طبرانـی در کتـاب الکبیـر، جلـد 3 ، صفحـه57 ، حدیـث 2675 آورده اسـت، از علـی بـن علی 

الهلالـی،،از پـدرش گفـت: بـر رسـول خـدا )ص( وارد شـدم.... هنگامی‌کـه دنیا دچـار هرج‌ومرج 
گردیـد و فتنه‌هـا آشـکار شـد و راه‌هـا قطـع شـد و بعضـی بـه بعـض دیگـر حملـه کردنـد، پس 
بزرگ‌تـر بـه کوچک‌تـر رحـم نمی‌کنـد و کوچک‌تر بـه بزرگ‌تـر احتـرام نمی‌گـذارد؛ در آن زمان 
خداونـد از مـا، کسـی را برمی‌انگیـزد کـه دژهـای گمراهـی را فتح می‌کنـد؛  و دنیا را پـر از عدل 

می‌کنـد همان‌طـور کـه پر از سـتم شـده اسـت.
بنابرایـن رسـول خـدا )ص( بیـان می‌کنـد کـه مهـدی در میـان امتـی ماننـد ایـن زمـان مبعوث 
می‌شـود و همانـا او کسـی اسـت کـه دیـن را محقق می‌سـازد. رسـول خـدا )ص( فرمود: شـب و 
روز نمـی‌رود تـا اینکـه لات و عـزّی عبـادت شـوند؛  پس گفتم ای رسـول خـدا! قطعـاً که وقتی 
ينِ  َّذِي أرَْسَـلَ رَسُـولهَُ باِلهُْدَى وَدِينِ الحَْـقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَلىَ الدِّ خداونـد ایـن آیـه را نازل کـرد، )هُوَ ال
كُلِّـهِ وَلـَوْ كَـرِهَ المُْشْـرِكُونَ(؛ )او کسـي اسـت کـه رسـول خـود را بـا هدايـت و دين حق فرسـتاد 
تـا او را بـر همـۀ اديـان غالـب سـازد، هر‌چند مشـرکان کراهت داشـته باشـند(. )صـف: 9( گمان 
می‌کـردم کـه دیـن، کامـل اسـت. فرمـود: قطعاً از دیـن، آنچـه را که خـدا بخواهد، وجـود خواهد 
داشـت؛ سـپس خداونـد بـاد مطبوعـی را برمی‌انگیزاند، پس هرکـس را که در قلبـش به‌اندازۀ دانۀ 
خردلـی، از ایمـان باشـد می‌میرانـد، درنتیجـه کسـی که هیـچ خیری در او نیسـت باقـی می‌ماند، 

پـس بـه دیـن پدرانشـان برمی‌گردنـد. )صحیح مسـلم: جلـد1، صفحـه 109 ، حدیث  185
و امـروزه بـر مـا لازم اسـت کـه همانند قریـش در آغاز دعـوت محمدی نباشـیم و با رسـول خدا 

)ص( -و او کسـی اسـت کـه بـرای نجات مـا آمده اسـت- نجنگیم.
پـس امـروز همـان مهدی کـه در آخرالزمـان مبعوث می‌شـود ظاهر شـده و همانـا او -همان‌طور 

که رسـول خـدا )ص( توصیـف کرد- آمده اسـت؛ درحالی‌کـه میگوید: 
»... نسـبت بـه مسـلمانان اهـل سـنّت: همانـا رسـول‌الله )ص( آنـان را بـه ياری و نصـرت مهدی 
فراخوانـده و او را خليفـة الله ناميـد، همان‌طـور کـه در روايـات صحيـح کتـب اهـل سـنّت آمـده 
اسـت. به‌سـوی آنـان آمـده‌ام درحالی‌کـه نامـم شـبيه نـام رسـول‌الله )ص( »احمـد« اسـت و نـام 
پـدرم هماننـد نـام پـدر رسـول‌الله )ص(  »اسـماعيل« اسـت؛ همان‌گونـه کـه روايـات رسـول‌الله 
)ص(  چنيـن می‌فرماينـد: )مـن فرزنـد دو قربانـی، عبـدالله و اسـماعيل هسـتم(؛ و بـا وصیـت 
متمايـز و موصـوف بـه کتـاب بازدارنـده‌ از گمراهی بـرای چنگ زده بـه آن و با علـم و حکمت و 
بـا یگانگـی پرچـم بيعت برای الله به‌سـوی شـما آمـده‌ام. کتاب وصیت مقـدس، نوشـتار بازدارنده 

گمراهی(. از 

عربستان و ظهور امام مهدی علیه السلام
بـر اسـاس روایـات معصومیـن )ع(، سـرزمین حجـاز )عربسـتان کنونـی( در روایـات مربـوط بـه آخر‌الزمان، حامـل حوادث بسـیار مهمی اسـت. نقطۀ 

عطـف روایـات دربارۀ شـخصیت عبدالله اسـت:
- عنـه عـن عثمـان بـن عیسـى عـن درسـت بن أبـی منصور عـن عمار بـن مروان عـن أبـی بصیر قـال: سـمعت أباعبـدالله )ع( یقول »مـن یضمن 
لـی مـوت عبـد‌الله أضمـن لـه القائـم ثـم قـال: إذا مـات عبدالله لـم یجتمع النـاس بعده علـى أحد و لـم یتناه هـذا الأمـر دون صاحبکم إن شـاء‌الله و 
یذهـب ملـک السـنین و یصیـر ملک الشـهور والأیـام فقلت یطول ذلک قـال کلا«؛ »از امـام صادق )ع( آمده اسـت که: هر‌کس مرگ عبـدالله را برای 
مـن تضمیـن کنـد، ]قیـام/ آمـدن[ قائـم را تضمیـن می‌کنـم؛ سـپس فرمـود: هنگامی‌که عبـدالله بمیـرد، مردم بعـد از او بر احـدی جمع نمی‌شـوند و 
ایـن امـر ختـم نمی‌شـود، مگـر بـه صاحبتـان ان‌شـاءالله و فرمانروایـی ماه‌هـا و ایام جایگزین سـال‌ها می‌شـود؛ پـس گفتـم: تحقق این امـر طولانی 

اسـت؟ فرمود: هرگـز«. )الغیبة للطوسـی: ص 447(
تغییر و تحول در سـاختار قدرت عربسـتان سـعودی بعد از مرگ عبدالله، واضح و روشـن اسـت. ملک سـلمان، پادشـاه عربسـتان سـعودی برادرزادۀ 
خـود »محمدبـن نایـف« را از سـمت ولیعهـدی ایـن کشـور برکنـار و »محمدبن سـلمان«، پسـر خود را در این سـمت منصـوب کرد. محمدبن سـلمان 
نیز سـودای نشسـتن بر کرسـی پادشـاهی عربسـتان را در سـر دارد. برکناری ولیعهد سـابق و انتخاب محمد سـلمان اعتراضاتی در میان شـاهزادگان 
سـعودی بـه دنبـال داشـته اسـت. گذشـته از اختلافـات داخلـی در خانـدان پادشـاهی حجـاز، گام‌های شـتابان ولیعهـد عربسـتان برای تبدیـل وجهۀ 

سـلفی- وهابـی عربسـتان بـه کشـوری سـکولار نیـز قابل‌توجه اسـت. در ذیـل، پـاره‌ای از اصلاحات و وضعیت کشـور عربسـتان گزارش می‌شـود:
ملـک سـلمان برخـی از فرماندهان ارشـد ارتش عربسـتان سـعودی را از سـمت خود برکنار کـرد. در اصلاحات و تغییرات پادشـاه عربسـتان  	-

فرماندهـان نیـروی زمینـی و هوایـی ارتـش نیـز برکنـار شـده‌اند.
قول آزادی‌های سکولار در عربستان سعودی. 	-

گارد ملـی عربسـتان، تاکنـون 12 هـزار معلـم )بـا گرایش‌هـای وهابـی( را که برخـی سـوری‌الاصل، عراقی و یا تونسـی‌اند، بازداشـت کرده  	-
و 35 هـزار معلـم مصـری نیـز کـه در مـدارس عربسـتان، علـوم اسلامی تدریـس می‌کننـد، بازداشـت شـده‌اند.

ادارۀ متفاوت اقتصادی از جمله دعوت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی. 	-
انتقاد از سیاست‌های بن سلمان و اعتراضات مردمی در ریاض. 	-

همـۀ این‌هـا نشـان می‌دهـد: عبـدالله در روایـات، همیـن عبـدالله بـوده کـه بـا مـرگ او اختلافـات داخلی در عربسـتان گسـترده شـده ‌و این کشـور 
رویکـردِ سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و ... جدیـدی را تجربه ‌می‌کند. بسـیاری از کارشناسـان؛ از جمله »هشـام الهبیشـان« معتقد اسـت: »اصلاحات 
در عربسـتان در چارچـوب طـرح آمریکایـی بـرای تجزیـۀ ایـن کشـور صورت می‌گیـرد و حاکمیت این کشـور بـا رهبری جهان اسلام بسـیار فاصله 

دارد«. حـال بـا توجـه بـه حدیـث امـام صـادق )ع(، که به‌صورت شـرطی بیان شـده اسـت:
»هر‌کس مرگ عبدالله را برای من تضمین کند                ]قیام/ آمدن[ قائم را تضمین می‌کنم

 می‌توانیـم بفهمیـم قائـم )ع( نـزد ماسـت. او آمـده اسـت و نـدای »هـل مـن ناصـر ینصرنـیِ« او در جهـان طنیـن افکنـده اسـت و هـر روزه، افـراد 
بسـیاری بـا دیـدن رؤیـای صادقـه و شـنیدن ادلـۀ دعـوت سـید احمدالحسـن )ع( و خوانـدن کتاب‌های ایشـان، بـه دعوت مبـارک یمانـی )ع( ایمان 
می‌آورنـد. سـید احمدالحسـن )ع( وصـی و فرسـتادۀ امـام مهـدی )ع( دلایـلِ متقـن عقلـی، قرآنـی و روایی خـود را به اهل عالـم تقدیـم کرده‌اند. نام 
سـید احمدالحسـن )ع( در وصیـت مقـدس نبـوی ذکـر شـده‌ و همـگان را بـه حاکمیـت الله که همـان خلافـت خلیفه‌الله، مهدی اسـت دعـوت می‌کنند.
در آخـر خاطرنشـان می‌کنیـم کـه مطالـب بـالا، به‌صـورت طـرح و نظـر مطرح ‌شـده ‌اسـت؛ زیـرا راویـان اخبار مهدویـت، مـرگ عبـدالله را به‌عنوان 
علامـت ظهـورِ دعـوت مبـارک مهـدوی به‌خوبی درک می‌کنند؛ پس اشـکالی نـدارد تـا آن را از طریق مرگ عبدالله مطـرح کنیم و خواننـده می‌تواند 

آن را مـورد تأمـل قـرار دهـد؛ بپذیـرد یا نپذیـرد، این گفتار بر اسـاس واقعیت‌هاسـت.


